وصيت نامه شهيد علي اكبر شاكري
بسم الله الرحمن الرحيم

به نام الله پاسدار حرمت خون شهيدان

سلام و درود به امام زمان و نايب بر حقش امام خميني و سلام برخانوادهش هدا و دورد بر روح پاك  شهداي عزيز كربلا امام حسين و كربلاي ايران و سلام به  آن عزيزان كه در پاي خون شنا كردند  و به ساحل كه همان اسلام عزيز است رسيدند  و سلام به مادراني كه فرزندان خود را در راه خدا و در راه دين هديه مي كنند و همچون زينب كبري محكم و استوار و اشكان خود را روان مي كنند. اي مومنان  اينور چشمان امام هميشه در صحنه بمانيد كه در راه خدا جهاد مي كنيد. مي كشيد و كشته مي شود.و اي كساني كه فرزندان خود را در راه خدا كه همان دين اسلام است مي فرستيد درود خدا بر  شما باد كه شما هاييد كه مي توانيد تحمل هزاران درد و رنج را مي كشيد و تشخيص داد كه مردن در رختخواب ننگ است و ننگ با عزت بهتر از زندگي با ننگ است پس چرا ما بمانيم در مركز غفلت بميريم. پس چرا ما از موفقيت استفاده نكنيم. مگر حسين عليه السلام نبود كه در ميدان نبرد شهيد شد. مگر علي نبود كه در محراب عبادت شهيد شد. مگر امام خميني نبود كه علي اكبرش در ميدان نبرد شهيد شد. مگر ما بايد هميشه شعارگر باشيم و با زبان فقط بگوييم اگر ما با حسين بوديم به ميدان مي رفتيم مگر حال با آن موقع چه فرقي دارد. مگر  ما كودك 6 ماهه نداديم. مگر ما ها نبوديم كه جوان 12 ساله داديم. مگر ما همچون حبيب بن مظاهر ها نداديم پس چراما اينقدر تن به ذلت و غفلت بدهيم. شما اي مردم لحظه اي فكر كنيد دنيا همه توشه اي براي آخرت خود بسازيد مگر دنيا به چه كسي وفا كرده است كه بخواهد به ما وفا كند، اي مردم اين دنياي چند روز كافينيست بايد آخرت خود را بسازيد. ما فقط چرا گروزبان گريان شويم تا مي توانيم توشه برداريم و كوله بار آخرت خود را ببنديم. مگر ما نمي خواهيم در آخرت جوبگوي شهدا باشيم. پس چرا ايستاده ايم و نگاه مي كنيم چرا به ميدان نمي رويم و از خون شهداء دفاع مي كنيم. پيغمبران براي چه كسي شهيد شدندمگر اينكه براي دنياي مادي شهيد شدند. آنها رفتند تا به نداي هل من ناصر ينصرني لبيك گويند. آنها مي روند شهيد مي شوند براي دفاع از اسلام و دين خدا. آنها مي خواستند وله بار خود را ببندند پس بياييد و لحظه اي فكر كنيد كه آيا اگر به اين وضع پيش برگردم چگونه جوابگوي شهدا خواهيم بود. هدف من از اينكه به جبهه رفته ام اين است كه اول بتوانم توشه اي براي آخرت خود بردارم و دوم كه بتوانم به نداي هل من ناصر ينصرني امام عزيز لبيك بگويم و اينكه رفته ام از آب و خاك و ناموس اسلام عزيزمان دفاع كنم و اين وظيفه  يكايك مسلمانان است كه بايد با صدام و صداميان بجنگند، بكشند و كشته شوند در ر اه خداوند جان و مال و اموالشان را مي دهند كه اسلام در جهان پايدار باشد و تو اي مادر عزيزم مبادا كه صبر خودت را از دست بدهي و افتخار به اين كن كه اين امانت خود را به اين وضع به خدا بدهي. مادر و پدر عزيزم صبر داشته باشيد. مثل زينب تحمل 72 تن شهداء را كرد. از علي اصغر شش ماهه خود تا علي اكبر و شهادت باد بر چنين مادراني كه صبر مي نند. اي برادران عزيز من پشتيبان انقلاب باشيد. همانطور كه بوده ايد و سنگر خود را در جبهه ترك نكنيد. سنگر خود را استوار نگه داريد و راه برادرتان را ادامه دهيد و ادامه دهنده راه شهدا باشيد.
و اي خواهران عزيزم تا مي توانيد حجاب خود را حفظ كنيد. حجاب شما باعث پيروزي اسلام است. مثل زينب و پيام خون شهدا را زنده بداريد. ديگر عرض ندارم. التامس دعا از شما عزيزان.
والسلام عليكم و رحمه الله . حقير  شما

اي خدا شرمنده ام از كثرت احسان تو

شرم بر  شرمم نموده چون كنم عصيان تو

گر ببخشايي گناهان مرا از فضل خود 

آب گردم از غيرت برد ز غفران تو

اي واي من اي واي من. كي تن و جان من دارد طاقت، گاه گر غم شد اين دره نيايد ر حصاب. چون كنم باز هر چه هستم از توام.

هميشه شهيد چيت ساز از نظر شهيد شاكري تعريف مي كرد. ساعت ديده باني نفرات برنامه ريزشي جدولي كه نوشته بود كه چه ساعتي چه كسي بالا باشد خيلي مرتب و منظم آن  دكل هم خودش خيلي زحمت كشيده بود به كمك بچه ها دكلي را زده بود. با مشكلات خيلي زياد با آن وضعيتي كه جزيره داشت دكلي كه يك ديد خوبي را روي منطقه دشمن داشته باشد شهيد تابش و اينها يكبار دكل را زده بودند ولي دكل سقوط كرده بود ولي شهيد شاكري يك دكل خيلي محكم و خوبي زدند و شهيد سيد مهدي حسيني هم آنجا خيلي زحمت كشيده بود.
معاونش هم از خيلي جهات مثل خودش بود. اسمش علي اكبر شاكري بود. خودش گفته بود: دوازده شب شهيد مي شم.
مسجد اسلام آباد بوديم. منافق ها چهارتايي ر يخته بودن رويش ما آن طرف مسجد بوديم تا سرو صدا شنيديم آمديم اما شهيد شده بود.

وقتي به ساعت نگاه كرديم دوازده  شب بود.

بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام به آقا امام زمان عج و نايب بر حقش حضرت امام خميني و خانواده معظم شهيد علي اكبر شاكري اميد است ضمن پاسخگويي به سوالات ذيل به طور مفصل و كامل را در جهت تهيه كتاب يادواره شهداي واحد اطلاعات عمليات ياري نمائيد.

1- شما به عنوان يكي از اعضاء خانواده شهيد بفرمائيد رفتار و اخلاق ايشان در خانه چگونه بوده است؟

2- در بعد عبادي از اين شهيد عزيز مسائلي را بيان فرمائيد.

3- از دوستي علي اكبر با اهل بيت عصمت و طهارت و امام حسين نكاتي را بيان فرمائيد.

4- تا چه ميزان به ولايت فقيه و امام خميني علاقمند بودند؟

5- با فاميلها و بستگان خود چگونه برخورد مي كرد؟

6- چه مدت بود كه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فعاليت داشتند؟

7- از فعاليتهاي ايشان در جبهه مطالبي را بنويسيد؟

8- خاطره اي از رزم و شجاعت ايشان را بفرمائيد؟

9- چنانچه پيام يا صبحت خاصي جهت استفاده و ارشاد امت حزب الله داريد مطرح نمائيد.

1- اخلاق و رفتار ايشان در خانه بسيار شايسته و زايد الوصف بود. به مادرش بسيار بسيار احترام مي گذاشت. بقدري كه حتي بعد از اينكه متاهل شده بود هر وقت از جبهه بر مي گشت اول سراغ مادرش مي آمد و احوالش را مي پرسيد بعدا احوال همسرش را و نسبت به بقيه اعضاي خانوواده نيز چنين بود. يعني به پدر و برادر بزرگتر ش گرفته يا برادر كوچكتريش و خواهر كوچكش بسيار بسيار احترام مي گذاشت و مي توان گفت اخلاق او در خانه نشآت گرفته از اهل بيت بود.
2- در بعد عبادي ايشان هر چه بگويم كم است. بنده اي  لحظه اي را به ياد ندارم كه ايشان بي وضو بوده باشند هميشه به هر كس از آشنايان كه مي رسيد تاكيد مي كرد نماز و عبادات را حتما به جا بياورد. خودش هر وقت كه به مرخصي مي آمد نماز جعه و دعاي كميل فراموشش نمي شد.

3- نسبت به اهل بيت عصمت و طهارت علاقه وافري داشت و بسيار بسيار اميد ديدار كربلا را داشت و هر سال محرم اگر اينجا بود جزء‌اولين صف در دسته هاي حسيني بود و هميشه مي گفت اين عزاداريهاست كه دين را از دوران امامان تا به حال پا به جا نگاه داشته است.
4- تا حد بسيار زيادي نسبت به مسئله ولايت فقيه و حضرت امام خميني علاقمند بودند. با وجود اينكه سواد چنداني نداشتند از كتابها ولاي فقيه و كتابهاي نسبت به مسئله ولايت فقيه مي  آوردند كه بخوانند و نسبت هب دين استوارتر باشند.

5- با  فاميلها و بستگان خود حال به هر نوع اعتقادي كه بودند بسيار مهربان و رئوف برخورد مي كرد و هيچ وقت راضي نمي شد كه درميهماني يا جايي كه همه فاميلها جمع هستند با حرفي يكي از آنها ر ابرنجاند يا از خود ناراضي كند و هميشه تا حد ممكن به فاميلها سر مي زد و از احوال آنها جويا مي شد.
6- دو سال تحت عنوان پاسدار وظيفه در سپاه خدمت كرد و دو سال هم تحت عنوان پاسدار رسمي.
7- از فعاليتهاي ايشان در جبهه ما چيزي اطلاع نداشتيم چون هر وقت كه به مرخصي مي آمد و ما مي پرسيديم كه ازجبهه چه خبر مي گفت همان خبرهايي كه ازاخبار شنيده ايد و هر وقت مي گفتيم كار تو در جبهه چيست؟ مي گفت خدمت به اسلام و تازه ما بعد از شهادتش فهميديم كه او در اطلاعات عمليات بوده وپشتيباني ديگري نيز در جبهه داشته است. و هيچ وقت حاضر نمي شد چيزي از اسرار جبهه را براي كسي حتي براي خانواده اش بيان كند.
8- از رزم و شجاعت ايشان همين بس كه در اطلاعات و عمليات كار مي كرد و كارش در جبهه دشوارترين كارها بود.

9- پيام ما به حزب الله اين است كه اين شهيدان را با پايان گرفن جنگ فراموش نكنند و هيچ وقت فكر نكنند كه سرانجام شهات ايشان چه شده ما بايد اين را درك كنيم. رسيدن به صلح پايدار نيز سرانجام همان فداكاريهاست كه دشمن را از پا در  آورده و مجبور به قبول صلح كرد.

